
 

  
  
  
  
  
  
  

  *ي منشأ دينجوو جستدر 
  ادهـــا اليـــرچـــمي

  **پور اسماعيلعليرضا 
  
 اشاره

پردازد كه در آن محققان در پـي كـشف       مي در اين مقاله به بررسي دوراني      ميرچا الياده  
ايـن  . بـه خلـق آثـار و نظريـات گونـاگون پرداختنـد            ،  باورهاي ديني بـشر   ة  صورت اولي 

 ـي ناشي از تمايل به جبران خلا      به نوع ،  رنسانس آغاز شد  ة  كه از دور  ها    كوشش ي بـود   ئ
 او همچنين دربارة  . معنويات بشري به وجود آمد    ة  كه پس از پايان قرون وسطي در حيط       

در قرن نـوزدهم و بيـستم بـراي تـأمين نيـاز        كند كه     بحث مي  اي  ديني شبههاي    جنبش
 رونـد  ،نويـسنده در ضـمن ايـن بررسـي    . نـد معنوي بشر در دوران مدرن بـه وجـود آمد        

دهد و به شرح نقش دانشمندان اين   ميتاريخ اديان را نيز مد نظر قرار      ة  گيري رشت  لشك
گرايـي   هرچند الياده به نقد تجربـه . پردازد  مي»دين نخستين بشر«رشته در قبال موضوع  

پردازد، اما معتقـد اسـت        شناسانة روز مي    گرا و جامعه    گرايي برخي مكاتب تاريخ     يا نسبيت 
  .ند حياتي تازه به علم تاريخ اديان ببخشدتوا يك پرسش درست مي

  
  تاريخ اديان، اسطوره، وحي نخستين،  منشأ دين:ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Mircea Eliade (1964), "The Quest for the Origins of Religion", In History of Religions, pp. 154-168. 

  .هاي باستاني كارشناس ارشد فرهنگ و زبان **
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خـواهم    نمـي .»ندا اند كه واقعاً مهم   تنها نكات جزئي  «: گويد  المثلي فرانسوي مي   ضرب
هايي در تاريخ فرهنـگ وجـود دارد          اما نمونه ،  بگويم كه اين جمله هميشه درست است      

آغـاز اومانيـسمِ ايتاليـايي در       . ها نكات جزئي به نحـوي غيرمنتظـره روشـنگرند         كه در آن  
 آكـادمي افلاطـوني را      1مارزيليو فيچينـو  ،  كه مشهور است   چنان. فلورانس را بررسي كنيم   

 افلاطـون را به علاوة بـعـضي       مـكالمـاتبنيـان نـهاد و    ) در زمان خود و در فلورانس     (
اي در كار اسـت كـه معمـولاً از          اما نكته . تين ترجمه كرد   به لا  نوافلاطونيآثار و تـفاسير    

 سياسـتمدار ايتاليـايي فيچينـو را بـه كـار ترجمـة              2مـديچي زيمـو د  كو: ماند  نظر دور مي  
 ؛گماشـت ، ها گرد آورده بود سال هايي از افلاطون و فلوطين كه خود در طيِ نوشته  دست

 Corpus)  هرمتيكـوم  كورپـوس اي خطـي از   كوزيمـو نـسخه  ،1460امـا در حـدود سـال    

hermeticum)     خريداري كـرد و از فيچينـو       ــ   ناميده شد    مجموعه آثار هرمسي  ــ كه بعدها
در اين زمان فيچينو هنوز ترجمة خود از آثـار          . خواست كه آن را فوراً به لاتين برگرداند       
قف  را كنار گذاشت و شتابان خود را و        مكالماتافلاطون را آغاز نكرده بود؛ با اين همه         

ظـرف  كـه     ، چنان هاي هرمسي كرد    و ديگر رساله  ) ها  شبانِ انسان = ( 3مندَرِس  پويترجمة  
يـك سـال پـيش از    ، 1463در هـا   اين ترجمـه  كارِ. چند ماه توانست آنها را به پايان ببرد  

 بـود   اي  نخستين متن يوناني  مجموعه آثار هرمسي    بنابراين  . تمام شده بود  ،  مرگ كوزيمو 
 و تازه پس از آن بـود كـه او كـار بـر               ، فيچينو ترجمه و منتشر شد     كه به دست مارزيليو   

  4.روي آثار افلاطون را آغاز كرد
 اين نكتة جزئي مهم است و وجهي از رنسانس ايتاليايي را كه مورخان نسل گذشـته   

هـم كوزيمـو   . سازد روشن مي، كم از آن غفلت كرده بودند      ناديده انگاشته بودند يا دست    
شـده بـود،   كـشف يـك وحـي نخـستين كـه در آثـار هرمـسي نمايـان              و هم فيچينو از     

مجموعـه آثـار    دليلي براي ترديد در اين مطلب نداشتند كه  نازده بودند؛ و البته آن     هيجان
كه مقـدم بـر وحـيِ        وحي موجود ترين    همان سخنان هرمس مصري است؛ كهن     هرمسي  

  . و منبع الهام فيثاغورس و افلاطون و مغان ايراني، موسي بود
 اما ترديد نداشـت   ،  داشت   گرچه فيچينو تقدس و صحت متون هرمسي را بزرگ مي         

در سـدة   ،  پيش از ايـن   .  كه خود مسيحي معتقدي است      ـ ـتوانست داشته باشد     و نمي  ــ
 يـستوس گم هـرمس تـريس   ،  نويسِ مـسيحي    مدافعه ،(Lactantius)لاكتانتـيوس،  دوم ميلادي 

)Hermes Trismegistos =يافته از جانب خداوند دانسته بـود و   را حكيمي الهام) مثلث العظمه
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مـارزيليو  . اند  يافتهتحقق  هرمسي با تولد عيسي مسيح      هاي    گويي گفته بود كه برخي پيش    
و ،  فيچينو نيز بر اين هماهنگي بين مكتب هرمـسي و جـادوگري هرمـسي از يـك سـو                  

يـز كـه مـشرب مغـاني         ن 5پيكو دلاّ ميرانـدولا   . تأكيد كرد مجدداً  مسيحيت از سوي ديگر     
(Magia) پـاپ  . به همين اندازه صـادق بـود  ، دانست  و قبالا را تأييدي بر الوهيت مسيح مي

واقـع   در ــ ـ اي داشت پر از نقـوش و نمادهـاي مـصري            الكساندر ششم نقاشي ديواري   
ايـن كـار بـه علـل        ! كه بر ديوارهاي سـاختمان واتيكـان كـشيده شـده بـود             ــ   هرمسي
خواسـت بـدين       الكساندر شـشم مـي     ، بلكه براي تزيين انجام نشده بود    شناسانه يا     زيبايي

  . وسيله حمايت خود را از سنّت متعالي و سريّ مصري نشان دهد
اي به مكـتب هرمسي بسيار معنادار است و پـرده از اشـتياق               الـعاده چنين علاقة فوق  

تنهـا موسـي و     توانـست نـه       دارد كه مي   برمي» نخستيناي    وحي«انسانِ دورة رنسانس به     
. اديـان رازآميـز مـصر و ايـران را نيـز شـامل شـود       ، و پيش از آنهـا ، بلكه افلاطون،  قبالا

هيات قرون وسطايي و تصورات قرون وسـطا  همچنين از ناخشنودي عميقي نسبت به الا  
يعنـي  ، ناميـد » محلّـي «آن را   تـوان     دهد؛ واكنشي عليه آنچه مي      از انسان و كيهان خبر مي     

 مـصر و    .»اي اسطوره «فراتاريخي و ،   و اشتياقي براي ديني جهاني     »غربي «مسيحيتِ كاملاً 
تقريباً بـه مـدت دو قـرن متكلمـان و فلاسـفه             ،  يعني جادوگري مصري  ،  مكتب هرمسي 

به خـود مـشغول   را  ــ  ايمانان يا همان ملحدانِ در خفا       و بي  اعم از مؤمنان  ــ  شماري   بي
را مورد تحسين قـرار      (Copernicus)ات كپُرنيك    مشتاقانه كشفي  6اگر جوردانو برونو  . داشت

مركزي را داراي معناي عميق دينـي و جـادويي            از اين رو بود كه نظرية خورشيد      ،  داد  مي
الوقـوع ديـن     بازگـشت قريـب   ،  بـرد   هنگامي كه در انگلستان به سر مي      او  . كرد  تصور مي 

 ـ اسـت،    شرح شده  7آسكلپيوسدر  كه    ، چنان جادويي مصريان باستان را    . بينـي كـرد     يشپ
چراكه كپُرنيك نظرية خود را تنهـا در مقـام          ،  كرد  برونو خود را برتر از كپُرنيك حس مي       

توانست نمودار كپُرنيكي را رمزي از اسـرار          در حالي كه برونو مي    ،  يافت  رياضيدان درمي 
  .  تفسير كندالاهي

تا زمان  ،  »وحي نخستين هرمسي   «يعني،  رديابي تاريخ اين اسطورة مذهبي و فرهنگي      
 مطالعة دلكشي   1614در سال    8اسحاق كازوبون ،  دان  نابودي آن به دست دانشمند يوناني     

 اما آوردن تاريخ مبسوطي از اين اسطورة ماقبل مدرن مـا را از بحثمـان دور                 ؛خواهد بود 
شناسانه اثبـات كـرد      كافي است بگوييم اسحاق كازوبون با دلايل كاملاً زبان        . خواهد كرد 
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اي اسـت از متـون        مجموعـه كـه    ،نيست» وحي نخستين « نه تنها    متيكومكورپوس هر كه  
و بازگوكنندة التقـاطي از عقايـد    ــ تر از قرن دوم و سوم ميلادي     نه كهن  ــ   متأخرتقريباً  
  .مĤبانه و مسيحي يوناني

جـزء در رسـالات     بـه  العاده به وحي نخستين كـه جـزء        طلوع و افول اين اعتقاد فوق      
آن چيـزي   ة  طليع ـآن را   تـوان     مـي  حتـي . داد اي مـي    خبر از حادثـه    است،   معدودي آمده 

ي وحي در روزگـار پـيش       وجو  جستدر واقع   . سه قرن بعد رخ داد    طول  كه در   دانست  
كـه مـسيحيت    ) و در ادوار بعدي با آنها همراه شد       (داد   مي خبر   ييها از بحران ،  از موسي 

گرايانــه و  طبيعـت هـاي    ينــيب جهـان غربـي را بـه لـرزه درآورد و ســرانجام راه را بـراي     
 و ديگـر  » مصرگرايي «دلبستگي مفرط و مداوم به    .  قرن نوزدهم هموار كرد    يپوزيتيويست

اي  مقايـسه رشدِ آنچه را كـه امـروزه علـم اديـان           » ، در طي رنسانس   شرقيامور رازآميز   «
، پيكـو ،   فيچينـو  ي كـه  پيامد مستقيم جـد و جهـد      ،  شود تقويت نكرد؛ برعكس     مي ناميده

گرايانه متعدد   هاي طبيعت  فلسفه داشتند،   هرمسيمعارف  در   (Campanella) و و كامپانلا  برون
 مـسيحيت   ،انداز فلـسفه و علـوم جديـد        در چشم . و پيروزي علوم رياضي و طبيعي بود      

و ). آمـد   مـي بـه حـساب  » آسـماني  «اگر اصلاً دينـي (دين آسماني يا وحياني نبود      يگانه  
اسـاس تلقـي     شده را نه تنها بـي      و ديگر اديان شناخته   سرانجام در قرن نوزدهم مسيحيت      

چراكـه معمـولاً مـانع پيـشرفت        ،  كه آنها را از نظر فرهنگي خطرناك هم دانستند        ،  كردند
بـودن   كه فلاسفه نـاممكن  داشتند  توافق جمعي   بر سر اين مطلب     روشنفكران  . علم بودند 

انـسان  انـد   علوم اثبات كرده  اند؛ به علاوه مدعي شدند كه        اثبات وجود خدا را ثابت كرده     
جاويد  ماديِموجود غير يعني  ،  »روح «يعني چيزي به اسم   ،  تنها از ماده ساخته شده است     

   . وجود ندارد،از جسم و مستقلِّ
 اكنون در خور توجه است كه بگويم آغاز علم اديان تطبيقي در ميانة قرن نوزدهم و                

 (Auguste Comte)كُنت  آگوست. ي روي دادگرايانه و پوزيتيويست در اوج همين تبليغات ماده
نظـام   و 1852 را در (Catechisme positiviste) پرسـش و پاسـخ پوزيتيويـستي   اثر خود به نام 
در . منتـشر كـرد  1858 و 1855هاي   را بين سال)Systèm de politique positive( سياست اثباتي

 خود را نوشت و كوشـيد  (Kraft und Stoffe)نيرو و مادة  كتاب 9 لودويك بوشنر1855سال 
و ،  خود به وجـود آمـده اسـت        به، حيات خود  اثبات كند كه طبيعت عاري از غايت است       

بوشنر ادعـا  ، افزون بر اين. بدن هستند) اُرگانيك(كردهاي طبيعي يا آلي     رروح و ذهن كا   
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  پيوندنـد و آنچـه مـا        كرد كه ذهن نتيجة مجموع نيروهايي است كه در مغز به هم باز مي             
يـك سـال    . اسـت » الكتريسيتة عـصبي  «ناميم به احتمال بسيار اثر        آن را روح يا ذهن مي     

شناسـي   مقـالاتي در اسـطوره   اثـر خـود بـه نـام     (Max Müller)ماكس مولر ، 1856در ، بعد
توان آن را اولين اثر مهـم در   را منتشر كرد كه مي (Essays in Comparative Mythology)تطبيقي 

 دارويـن بـه   (Origin of Species)منشأ انواع سه سال بعد . اي دانست مقايسهحيطة علم اديان 
 (First Principles)  اصول نخـستين  (Herbert Spencer)   هربرت اسپنسر1862ظهور رسيد و در 
در اين اثر اسپنـسر كوشـيد تـا بگويـد كـه تكامـل كيهـان ناشـي از                    . خود را منتشر كرد   

 بـه نـاهمگنيِ   متعين نـا از حالت همگنيِ ،  ة ازلي است  دگرگوني اسرارآميزي در وضع ماد    
  . يافته تعين

   كـه توجـه اهـل علـم را شـديداً بـه         ــ ـهـا     و نظريـه  ،  ها  فرضيه،   اين كشفيات جديد  
  يكـي  .  بـه سـرعت در بـين عمـوم مـردم نيـز انتـشار يافتنـد                 ــ ـخود جلب كرده بودند     

 ـ   10ترين آثار اين دوره كتاب ارنـست هِكِـل         از پرفروش  تـاريخ طبيعـي آفـرينش      ام  بـه ن
(Natőrliche Schıpfungsgeschichte) پيش از پايـان  ،  انتشار يافت1868اين اثر كه در سال . بود

بايد اعتراف كرد كـه   . قرن بيش از بيست بار به چاپ رسيد و به دوازده زبان ترجمه شد             
 ـ        . هكل نه فيلسوفي مستعد بـود و نـه انديـشمندي اصـيل             ، وداو كـه ملهـم از دارويـن ب

بـه نظـر   . انديشيد كه نظرية تكامل شاهراهي است به سوي تصور مكانيكي از طبيعت             مي
كنـد و      را منـسوخ مـي     (Teleological)شـناختي    اتي و غايت  الاهيهِكِل نظرية تكامل تفاسير     

  . سازد به آساني قابل درك مي ــ صرفاً بر حسب علل طبيعي ــمبدأ موجودات زنده را 
  شـد   وار تجديـد چـاپ و ترجمـه مـي     كـل بـا سـرعتي ديوانـه        هنگامي كه كتـاب ه    

 تركيبـي   ةم فلـسف  نظـا ،  و در زماني كه هربرت اسپنسر در حال تأليف اثر مبـسوط خـود             
(System of Synthetic Philosophy)) 96پيـشرفت  » تـاريخ اديـان  «رشـتة جديـد   ، بـود ، )1860ـ

 Lectures on the) زبـان هـايي در بـاب علـم     خطابـه ماكس مولر در . كرد سريعي را طي مي

Science of Language) ،هـا   خورشـيدي در بـين آريـايي   شناسي  نظرية خود را دربارة اسطوره
بنـا  » بيمـاري زبـان   «ازهـا   شدن اسطوره اي كه بر اساس باور او به زاده   مطرح كرد؛ نظريه  

تلاشـي  ، د را منتشر كر(Primitive Culture) فرهنگ بدوي 11 ادوارد تيلور1871در . شده بود
تيلور اولين مرحلة دين را     . و عقايد ديني  ها    درخشان براي بازسازي مبدأ و تكامل تجربه      

 يعني اعتقاد به اينكه طبيعت    ،  ناميد (Animism) جاندارپنداري  آن را  چيزي دانست كه خود   
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 چندخـدايي سـربرآورد و      جاندارپنـداري از درون   . جاندار و در واقع داراي روح اسـت       
  .چنين بود رأي تيلور. عقب نشستپرستي  ر نهايت در برابر يكتاچند خدايي د

دوم قـرن  ة در نيم ـ  علمـي اديـان را  ة مقاطع مهـم تـاريخ مطالع ـ  ةقصد ندارم كه هم   
گـرا    مادههاي      بيني  زماني بين جهان    اما دمي درنگ كنيم و معناي اين هم       . نوزدهم ذكر كنم  

 باستاني دين از سوي ديگر را بررسي        روز افزون به اشَكال شرقي و     ة  و علاق ،  از يك سو  
اسـرار   «شيفتگي به ،  مبادي زندگي و ذهن   ة  ي مشتاقان وجو  جستتوان گفت كه      مي .كنيم

ايـن تمـايلات و     ة  هم ـ،  ماده و كشف آنها    تمايل به نفوذ به ساختارهاي درونيِ     ،  »طبيعت
شمول   هانجكهن و   ،  ازلي (Matrix) به معناي نوعي نوستالژي نسبت به خاستگاه      ،  ها تلاش
كشـشي  . زنـدگي و ذهـن  ، كائنـات : يعني آغاز همه چيـز    ،  » است مبدأ مطلق «ماده  . است

براي دستيابي به حدود و مبـادي جهـان         ،  ناپذير براي نفوذ عميق به زمان و فضا        مقاومت
 زنـده در كـار       موجـودِ  ترين اصل ماده و وضع ابتداييِ      و خصوصاً اكتشاف اساسي   ،  مرئي
ان اينكه روح انسان نهايتاً محـصول مـاده اسـت لزومـاً قـولي          بي،  از منظري خاص  . است

امـا چـون   ، از چنين منظري روح انسان ديگر مخلوق خدا نيست       ،  بلي. آميز نيست  توهين
كـشف اينكـه روح نتيجـه تكـاملي بـسيار بـسيار             ،  خدا وجود ندارد  ) اينانة  عقيد بنا بر (

) شـيميايي  ــ ماده فيزيكي(ي ترين واقعيت كيهان  طولاني و پيچيده است و ريشه در كهن       
انـديش   و روشنفكران علم  دانشمندان  از نظر   . آميز بخش است تا توهين    بيشتر تسلّي ،  دارد
نوع بـشر  ة بلكه تقريباً آيند، كردهنمسائل را حل ة ماده نه تنها هم   ،  دوم قرن نوزدهم  ة  نيم

بـشر  ،  علـم ة  سـط به وا . خالي از شور تقليل داده است     و  آور   ملال،  را به پيشرفتي مستمر   
ماده را خواهد داشت و بر آن هرچه بيشتر تسلط خواهد           تر    ياراي شناخت هرچه صحيح   

توان از اين اطمينان مـشتاقانه        مي .پذيري تصاعدي را پاياني نخواهد بود      اين كمال . يافت
:  دينـي و مـسيحايي را نيـز دريافـت    بيني خوشنوعي ،  و صنعت ،  آموزش علمي ،  به علم 

  . دارا و قدرتمند خواهد شد، خوشبخت، زادانسان سرانجام آ
محـدود سـازگار   وزيتيويسم و اعتقاد بـه تكـاملي نا  و پگرايي     كاملاً با ماده   بيني  خوش

بلكـه در  ، 12 اثر ارنـست رنـان  (L’Avenir de la science)آيندة علم اين مطلب نه تنها در . بود
 يـا  Spiritism(گرايـي   وحمـثلاً در ر ، 1800بعـد از سـال      ديني مهـمِ   شبههاي    برخي جنبش 

Spiritualism ( در هايدسويل نيويـورك آغـاز شـد   1848اين جنبش در سال . نيز رخ نمود  .
شنيدند كـه   اسرارآميزي را ميهاي   صداي ضربه(John D. Fox)اعضاي خانواده جان فاكس 
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يكـي از دخترهـا رمـزي را         «.آمد باعث آنها موجودي اسـت صـاحب شـعور           به نظر مي  
به . يك ضربه به نشان نه و دو ضربه به نشان ترديد          ،  سه ضربه به نشان بله    : ردپيشنهاد ك 

خـواهران  . است برقرار شـد ) Spirit(شد يك روح     اين ترتيب ارتباطي با آنچه كه ادعا مي       
برگـزاري  (» هـا   حلقـه  «شدند و عـادت نشـستن در      ) ها مديوم(ها    فاكس نخستين واسطه  

، رتبـاط بـا ارواحـي كـه بـه وسـيلة ضـربات             به هدف برقـراري ا    ) مجالس احضار روح  
   13.»به سرعت در سراسر جهان گسترده شد، دهند كردن ميز يا علائم ديگر پاسخ مي كج

هـا و    و فرهنـگ  بودند  شده   روحاني از اين دست از ادوار باستاني شناخته       هاي    پديده 
و مهـم در     امـا عنـصر جديـد        .انـد   متفاوت تفسير كـرده   هاي     را به شيوه   هااديان متعدد آن  

» اثبـاتي هـايي     نـشانه  «اول اينكه اكنون  . آن است ة  گرايان احضار روح امروزي ديدگاه ماده    
، ضـربات : و بلكه بـراي هـستي پـس از مـرگ يـك روح وجـود داد                ،  براي وجود روح  

بقـا و جـاودانگي روح جهـان    ة لئمس. كردن ميزها و اندكي بعد هم تجسدهاي كذايي     كج
اما ،  و افلاطون به خود مشغول داشته     ) باذقلسنا(امپدوكلس  ،  غرب را از زمان فيثاغورس    

، در ايـن زمـان در دورانـي علمـي و پوزيتيويـستي            . فلسفي يا ديني بوده است    اي    مسئله
آن و آوردن    دادنِ نـشان » علمي «:جاودانگي روح بستگي به موفقيت يك آزمايش داشت       

براي آزمـون  اي  هو لوازم پيچيدا ه بعدها آزمايشگاه. و طبيعي در تأييد آن » واقعي «دلايلي
 پوزيتيويـستي را تقريبـاً در تمـام         بينـي   خـوش تـوان     مـي  .دلائل بقاي روح اختراع شدند    

 اين است كه هميشه اميدي هست كه        بيني  خوشتحقيقات فراروانشناسانه تميز داد و آن       
  . روزي بقاي روح پس از مرگ به نحو علمي اثبات شود

 نيز كه در نـوامبر      14تئوسوفي  تئوزوفي يا  يعني انجمن  ،ديني بزرگ ديگر    جنبش شبه 
بـه همـين انـدازه     ،   در نيويورك بنيان نهاده شـد      15 به دست هلنا پترونا بلاواتسكي     1875
اين زن ماجراجو و مستعد و جذاب در اثر خود به نام            . بينانه و پوزيتيويستي است    خوش

سـريّ  اي  ، وحيآثار پر حجم خودو در ديگر ) 1877 ((Isis Unveiled)ايزيس پرده برافكند 
به جهان مدرن پيشكش كرد؛ جهان مـدرني كـه بـه        ،  با اصطلاحاتي كه بشود دريافت    ،  را

اي آورد نـاظر      بانو بلاواتسكي نظريـه   . به پيشرفتي نامحدود معتقد بود    در نتيجه   تكامل و   
ه طي  كرد ك   او ادعا مي  . هاي تدريجي   بر تكامل معنوي نامحدود از طريق تناسخ و تشرف        

دريافـت  ،  يعني آسيايي و حتـي فرازمينـي      اي نخستين،     وحيخود در تبت     اقامتِ معنويِ 
هاي  استطراداً بگويم كه اگر چيزي وجود داشته باشد كه مشخصة همه سنت           . كرده است 
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بانو بلاواتسكي  ،  افزون بر اين  . معنوي است  تكاملي زندگيِ ، دقيقاً مفهوم غير   شرقي باشد 
و مرتبـاً بـه   ،  معتقد بودتئوسوفياثباتي و مادي براي اثبات آموزة   » دلائل «به لزوم آوردن  

هـا بـه    گرچه ايـن پيـام  . پوشاند مي» جامة ماديت«هاي استادان اهل راز خود در تبت     پيام
اما منزلت يك واقعيـت اسـتوار و مـادي را    ، انگليسي و بر كاغذ عادي نوشته شده بودند       

شمند را در باب اعتبار آموزة باطني بانو بلاواتسكي         ظاهر هو   به داشتند و بسياري از مردمِ    
اي بود كـه بـه سـهولت بـر      بينانه آموزة سريّ خوش ،  راستـي هم  و به . متقاعد كرده بودند  

 را  ايزيس پرده برافكنـد   فقط بايد دو جلد     : بين آشكار گشته بود    انجمني معنوي و خوش   
رازهـاي  تـرين   درون عميـق رفتـه بـه    تا رفتـه ،  باشيتئوسوفيبخواني و عضو يك گروه      

ي بيـا  و سـرانجام درمـي  . كيهان و نيز روح جاودان و در حال تناسخ خويش تشرف يابي     
يـك روز بـه كمـال    ، بلكه تمام بـشريت ، كه پيشرفتي نامحدود در كار است و نه تنها تو   

  . دست خواهد يافت
چـون  هميـز  جنبش احضار ارواح ن. انگيز لبخند زد  نبايد با شنيدن اين ادعاهاي خيال 

. كنـد   را بيان مي  ،  يعني نظريات پوزيتيويستي  ،   همان مذهب مختار زمانه    تئوسوفيانجمن  
ايـزيس پـرده     و   تطبيقـي شناسـي     مقالاتي در اسطوره  ،  نيرو و ماده  ،  منشأ انواع  خوانندگانِ

 به مسيحيت قانع    نهيچ يك از آنا   : اما در يك چيز مشترك بودند     ،   يكسان نبودند  برافكند
، به دليـل ضـعف مـسيحيت تـاريخي        . هم نبودند » مذهبي «اي خاص حتي    ده و ع  ندنبود
ي ايجاد شده بود و به دليل اين خلأ برخي كوشيدند تا به منبع مـادة خلاّقـه دسـت              ئخلا
رشـتة جديـد تـاريخ      . و برخي ديگر با ارواح يا استادان ناپيدا رابطه برقرار كردنـد           ،  يابند

ترش يافت و البته از الگـوي مـشابهي تبعيـت            فرهنگي گس  زمينةاين   اديان به سرعت در   
ي مبـدأ و آغازگـاه      وجـو   جـست هـا و     يعني ديدگاه پوزيتيويستي نسبت به واقعيت     ،  كرد

  . نخستين دين
منـشأ   «.نويسي غربي اين دوران هم بود تاريخ امور، مسئلة   ي منشأ وجو   مسئلة جست 

، زبـان ة منـشأ    رگ دربـار  دانشمندان بز . فلان چيز تقريباً به كليشه تبديل شد      » و گسترش 
در . كردنـد   مـي  قلمفرساييمانند اينها   نژادهاي هندوآريايي و    ،  رسوم،  هنر،  جوامع بشري 

كـافي اسـت    . كه مجال طرح آن نيـست     ،  روييم فريبنده ولي بغرنج روبه   اي    مسئلهاينجا با   
نهادهاي بشري و ابداعات فرهنگي امتـداد و تكميـل          منشأ  ي  وجو  جستبگوييم كه اين    

شناسان براي بـه چنـگ       روياي زيست ،  دانان براي كشف منشأ انواع     ي طبيعي جوو  جست
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زمـين و   منـشأ   براي دريـافتن    منجمان  شناسان و    زندگي و جدِ و جهد زمين     منشأ  آوردن  
امـر   «و» امر ازلي «توان از اينجا همان نوستالژي     مي از نظرگاهي روانشناسانه  . كيهان است 

   .را كشف كرد» آغازين
 در اي بـسيار كهـن از ديـن آريـايي و     كرد كه ريگ ودا مرحله لر تصور مي  ماكس مو 

اي را منعــكس      هـاي اسطــوره    مراحل عقايد ديني و آفرينش    ترين     يكي از باستاني   نتيجه
آبـل  ،  فرانـسوي شـناس      دانـشمند سنـسكريت    1870اما در همـان اوائل دهـة       . سـازد  مي

 ريگ ودا بيان ساده و خودانگيختة دينـي   ثابت كرد كه سرودهاي(Abel Bergaigne)  برگني
يار فرهيختـه و خبــره از دينمـردان         ــاي بـس    بلكه حاصـل ذهن طبقه   ،  نيستگرا    طبيعت

به كمـك   ،  آور به يافتن صورت نخستين دين      اين باور هيجان  ،  يكبار ديگر . استگرا    آيين
  . شناسانه باطل گشت بين و زبان باريك، تحليلي دقيق

 سـر يـافتن    رة وداها تنها يك فقره از نبرد طـولاني و پرشـور بـر              بحث محققان دربا  
در فراينـد انهـدامِ بازسـازيِ    ، اي دانشمند و عالم  نويسنده ،16اندرو لانگ . بود» منشأ دين «

يعنـي  ، آثـار لانـگ  تـرين   دو اثر از موفـق . شناسانة ماكس مولر تأثير عمده داشت      اسطوره
 (Modern Mythology) نـوين شناسـي   اسـطوره  و )1883( (Custom and Mgth) رسوم و اسـطوره 

 آراي مـولر را  ،جمع مقالاتي بود كه نويـسندة آنهـا بـا حمايـت از آراي تيلـور           ،  )1897(
انـدرو  ،  نوينشناسي    اسطورهيك سال پس از انتشار      ،  1898در سال   . اعتبار ساخته بود   بي

و در آن ديـدگاه تيلـور   خلق كرد  (Making of Religion) ساخت دينلانگ اثر ديگري به نام 
لانگ مباحـث خـود را   .  بنا شده است رد كردجاندارپنداريرا مبني بر اينكه دين بر پايه   

بر اساس وجود اعتقاد به خدايان برين در ميان برخي اقـوام بـسيار بـدوي مثـل بوميـان                
وجـه  به هـيچ   مفهوم خداي برين    آن بود كه     تيلور بر .  بنا نهاد  17استراليا و بوميان آندامان   

از اعتقـاد بـه ارواح طبيعـت و         چنـين بـاوري     و  ،  آغـازين باشـد   مفهـومي   ممكن نيست   
نـه  ،  لانگ در ميان بوميان استراليا و آندامان؛ امات گرفته است  ئارواح نياكان نش  هاي    آيين

  . هاي طبيعتگرا نشاني از نياپرستي يافت و نه اثري از آيين
اعتقاد به يك خداي بـرين نـه در     اينكه  ، مبني بر    منتظره و ضدتكاملي  اين ادعاي غير   

اي   در محافل علمي معاصر لانگ تأثير عمده      ،  بلكه در آغاز آن قرار دارد      پايان تاريخ دين  
، واقع اندرو لانگ تسلط كاملي بر مستندات مورد نياز خـود نداشـت    در. به جا نگذاشت  

ي خـود صـرف نظـر       هايي از نظر قبل     ناچار شد از بخش    )Hartland(و در بحثي با هارتلند      
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و ديـوان  ، اي ممتـاز و زبردسـت هـم بـود     او بداقبال بود كه نويـسنده ، علاوه براين . كند
  .انگيزد ظن دانشمندان را برمي و استعدادهاي ادبي معمولاً سوء، شعري هم داشت

در .  اما تصور اندرو لانگ از خداي برين نخستين به دلائل ديگري قابل توجه اسـت      
 را  جاندارپنـداري  ديگـر    ،هـاي قـرن بيـستم       نوزدهم و اولين سـال     هاي قرن  آخرين سال 

تـوان   دو نظرية جديد در اين دوره اعلان شـد كـه مـي   . دانستند نخستين مرحلة دين نمي 
تـر   دوي آنها مدعي شناخت مرحله كهـن       چراكه هر ؛  آنها را ماقبل جاندارپنداري دانست    
 لانگ بود كه باور به خدايي بـرين          اندرو ةاولي نظري . دين نسبت به جاندارپنداري بودند    

امـا  ، اين فرضيه گرچه در انگلستان تقريباً رد شد. دانست را در آغاز تاريخ دين مسلم مي 
اي آن را  و گروهـي از دانـشمندان اروپـاي قـاره     18و گربنر، بعدها تصحيح و تكميل شد  

 ،19 اشـميت ويلهلـم ، شناسـان روزگـار مـا    متأسفـانه يكي از دانشمندترين قـوم  . پذيرفتند
ناپـذير در بـاب      اي انعطـاف    فرضية اعتقاد ابتدايي به خدايان برين را بـه صـورت نظريـه            

، گـويم متأسـفانه     مـي . درآورد و آن را شرح و بسط كرد       ) Urmonotheismus(توحيد ابتدايي   
كشيشي كاتوليك نيز بود و جهان علم از        ،  چون اشميت گرچه دانشمندي بسيار توانا بود      

  بود  تمام عيار ي  ياشميت خردگرا ،  افزون براين . ات الاهياتي به او ظنين بود     نظرِ داشتن ني 
 .انـد   هاي اوليه مفهوم خدا را از طريق تفكر علّي دريافتـه           كوشيد تا اثبات كند انسان      و مي 

را  (Urspung der Gottesidee)مبدأ مفهـوم خـدا   ، هنگامي كه اشميت مجلدات اثر بزرگ خود
هـاي    و ايـدئولوژي  ها    ب شاهد فوران كامل شماري از فلسفه      جهان غر ،  ساخت  منتشر مي 

، كشف ناخودآگـاه بـه دسـت فرويـد     ،برگسون (Elan vital)انگيزه حياتي . عقلاني بودغير
و ،  ناميـد   دربارة آنچه خود آن را ذهن ماقبل منطقي و عرفاني مـي            20تحقيقات لوي برول  

هنري كوبيسم و سوررئاليسم بخـشي  هاي   و انقلاب21رودلف اتُّو (Das Heilige)امر قدسي 
تنهـا عـدة نـاچيزي از       ،  بنابراين. دهند  گرايي مدرن را نشان مي      از وقايع مهم تاريخ ناعقل    

توانستند شرح عقلاني اشميت را بر كشف مفهـوم           شناسان و مورخان تاريخ اديان مي      قوم
  . خدا بپذيرند

 ـ   ـ ـ1920 و   1900تقريباً بين    ــاين دوره   ،   در عوض  اي ماقبـل     سلط نظريـه   تحت ت
، محـدود  عبـارت اسـت از بـاور بـه نيرويـي نا      كـه ،   بـود  مانايعني نظرية   ،  جاندارپنداري

 نـشان داد  ،انگليسيشناس   مردم،  (Marrett) خصوصاً مارِت . شخصي و جادويي و ديني    غير
اي  كند و در نتيجه مرحلـه  كه اين تجربة جادويي و ديني مفهوم روح را مسلم فرض نمي 
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ــل     باســتاني ــر خــصوصيت ماقب ــب ب ــدين ترتي ــور اســت و ب ــداري تيل ــر از جاندارپن ت
  . جاندارپنداري اعتقاد به مانا تأكيد كرد

علاقـه و   ،  كنـد   در اين معركة فرضيات در باب منشأ دين توجه ما را جلب مي            آنچه   
گرايـان و فيلـسوفان ايتاليـايي هـم بعـد از       ديديم كه انسان  . است» امر نخستين «توجه به   

» امـر نخـستين  «وجـوي     جـست . دد متون هرمـسي همـين دغدغـه را داشـتند          كشف مج 
گرا و مورخان قرن نـوزدهم هـم هـست،            پردازان علم  ولوژيئهاي ايد  خصوصيت فعاليت 

  هـر دو نظريـة ماقبـل جاندارپنـداري     . اما در سطحي كاملاً متفاوت و با هـدفي متفـاوت    
 ــ ـ شخصيغير نيروييعنوان  دسي بهاعتقاد ابتدايي به خدايي برين و تجربة اصيل امر ق  ــ

از جاندارپنداري تيلور در تاريخ ديـن دسـت    تر    اي عـمـيق   ند كه به مرحـلـه   ا  قائل به اين  
 افـزون بـر     .اند  كردند كه اصل دين را آشكار كرده        دوي آنها ادعا مي    اند؛ در واقع هر    يافته

رد  ــ ـ تضمن آن بـود    كه فرضية تيلور م     ـ ـاين هر دو نظريه تكاملِ خطي حيات ديني را        
 رشـد ديـن     ةاي كلـي دربـار      اي به بنا نهـادن نظريـه        مارِت و مكتب مانا علاقه    . كردند  مي

اي تاريــخي اسـت و نـه طبيعـي      مسئله، مسئلهكه معتقد بود اين    ــاما اشميت   . نداشتند
بنـا بـه نظـر      .  كـرد  مسئلهــ زندگي خود را وقف همين       ) اين امري است قابل توجه     و(

بعدها به واسـطة شـرايط      . سان در آغاز تنها به خدايي قادر و خالق باور داشت          اشميت ان 
 نسبت به اين خداي يگانه غفلت ورزيد و حتي او را فرامـوش كـرد و گرفتـار                   ،تاريخي

به انبوهي از خدايان و خدابانوان، اشـباح، نياكـان اسـاطيري و             تر    اعتقاداتي بسيار پيچيده  
ها هزار سال پيش آغاز شد، اشميت مدعي بود           انحطاط ده گرچه اين فرايندِ    . جز آنها شد  

.  چراكـه بـشر، خـود موجـودي تـاريخي اسـت            ؛كه بايد آن را فرايندي تاريخي خوانـد       
تاريخي را در مقياسي وسيع وارد مطالعة ديـنِ نخـستين كـرد، و مـا                شناسي    اشميت قوم 

  .دبعدتر تبعات اين تغيير مهم ديدگاه را مشاهده خواهيم كر
. گرديم بـاز ه اكتشاف اندرو لانگ در بـاب اعتقـاد ابتـدايي بـه خـدايي بـرين                 دمي ب 

اما بيش از بيست سـال  . به احتمال بسيار نه . دانم لانگ آثار نيچه را خوانده بود يا نه          نمي
گرچـه اظهـارات   . پيش از كشف لانگ، نيچه از زبان زردشتش، مرگ خدا را اعلام كـرد          

هاي بعدي اروپاييـان      ته شد، اما تأثير فاحشي بر نسل      نيچه در زمان زندگي او ناديده گرف      
بيني كرد كه انـسان      را اعلام كرد و نيز پيش       ـ ـو دين  ــ پايان قطعي مسيحيت     او. داشت

جالـب  . مدرن بايد بعد از اين در جهاني منحصراً بي امر برين و بـي خـدا زنـدگي كنـد           
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هاي اوليه مرگ آنها را نيـز        ناست كه لانگ هم در حين يافتن خدايان برين در ميان انسا           
درواقع لانگ ملاحظـه كـرد كـه    . گرچه خود به اين وجه از كشفش پي نبرد  ،  كشف كرد 

هاي مربـوط بـه چنـين خـداياني انـدك             اعتقاد به خداي برين چندان زياد نيست و آيين        
او حتـي سـعي   . به اين معنا كه نقش حقيقي آنها در حيات ديني بسيار اندك است،  است

به جاي آنهـا    ديگر خدايان   آمدن  يحي براي زوال و محو نهايي خدايان برين و          كرد توض 
اي قويـاً بـه زوالِ مفهـوم          تخيل اسـطوره  ،  انديشيد كه علاوه بر علل ديگر       لانگ مي . بيابد

 براي مقصود ما اهميتـي      مسئلهاما اين   ،  كرد  او اشتباه مي  . خداي برين ياري رسانده است    
 تبـديل  (Deus otiosus) خداي برين نخستين به خـدايي عاطـل  واقعيت اين است كه . ندارد
. اعتنا نسبت به اعمال انـسان در عـرش اعلـي كنـاره جـسته اسـت               كه كاملاً بي  بود  شده  

هايي دربـارة مـرگ او       نه اينكه اسطوره  . و به عبارت ديگر مرد    ،  سرانجام نيز فراموش شد   
نيـز  هـا   متعاقـب آن حتـي از اسـطوره   حيات ديني و  بلكه او كاملاًٌ از، وجود داشته باشد  

اظهـارات نيچـه    . اين نسيان نسبت به خداي برين به معناي مرگ او نيز هست           . محو شد 
اي بـسيار كهـن       ولي مرگ خدا پديده   ،  براي جهان يهودي و مسيحي غرب تازگي داشت       

اي  در تاريخ اديان است؛ البته با اين تفاوت كه ناپديـد شـدن خـداي بـرين بـه ايزدكـده                 
پـس  ،  در حالي كه به نظر نيچـه      . پايه زندگي بخشيد   و البته دون  تر    و دراماتيك تر    ندهسرز

و ،  بايد كه با خويش زندگي كند؛ يعني تنهـا          انسان مي ،  از مرگ خداي يهودي و مسيحي     
 اما اين جهان كـه سـخت از قداسـت و            ∗.(Desacralized) در جهاني اساساً خالي از قداست     

خـدا را كُـشت     ،  عنوان موجودي تاريخي    بشر به .  تاريخ است  جهانِ،  امر برين عاري شده   
جـالــب  . ناگزير شد كه صرفاً در تـاريخ زنـدگي كنـد          ،  (Deicide)و بعد از اين خداكُشي      

» توحيـد نخـستين    «مـروج نظريـة   . است كه در اينجـا گفتـة اشـميت را بـه يـاد آوريـم               
نـه  ،  دايان بـه جـاي او     انجام نشاندن ديگر خ ـ    و سر  انديشيد كه غفلت از خداي برين       مي

انسان بـدوي صـرفاً بـه    . بلكه حاصل سيري تاريخي است، گرايانه نتيجة فرايندي طبيعت 
و در خـلال عبـور از مرحلـة       ،  كـرد   اين دليل كه راه پيشرفتي مادي و معنوي را طي مـي           

به عبارت ديگر صرفاً بـه ايـن دليـل كـه در كـار        (غذايابي به مرحله كشاورزي و شباني       
                                                                         

 لفظاً به معني استخوان صليبي شكل است و مولف ظاهراً ايهامي براي جهان عاري از صليب به كـار    sacralكلمه   ∗
  .م. برده است
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اعتقاد خود به خداي يگانه را از كف داد و شروع به پرستش انبوهي              ) يخ بود ساختن تار 
  .پايه كرد از خدايان دون

نقـش  : خـوريم  ميبه مفهومي جديد بر   ،  در آثار نيچه و اندرو لانگ و ويلهلم اشميت        
دانشمندان با ايـن معنـاي       هاي بعديِ  نسل. خدا» مرگ «نسيان و سرانجام  ،  تاريخ در تنزل  
 اديان تطبيقي نيز در حال توسـعه        ةرشت،  در اين ميان  . دست و گريبان شدند   جديد تاريخ   

هـاي بيـشتري تـأليف شـد و          كتـاب ،  بيشتر و بيشتري انتـشار يافـت      اسناد تاريخي   . بود
  . تاريخ اديان در سراسر جهان تأسيس شدي ازبيشترهاي  كرسي

يـا دو نـسل     شد كه يـك       تصور مي ،  خصوصاً در نيمة دوم قرن نوزدهم     اي،    ه در دور 
بايد خود را صرفاً وقف انتشار و تحليل متون و اسناد تـاريخي كنـد تـا محققـان بعـدي         

، البته ايـن هنـوز رويـايي بـيش نبـود     . آزادانه به تشريح و تفسير تركيبي آن آثار بپردازند    
تـاريخ اديـان   . به آن معتقد بود، نوشت  را مي   خود آيندة علم وقتي  ،  هرچند كه حتي رنان   

بيـشتر وقـف    هرچـه  يعنـي  ــ ـالگوهاي كار علمي ، تاريخي ديگرهاي  ة رشته همانند هم 
بـا ايـن همـه ايـن فروتنـي       . كرد  را دنبال مي   ــ   شدن» واقعيات «بندي آوري و طبقه   جمع

خالي از جلال و شـكوه نيـست و         ،  زاهدانة مورخان تاريخ اديان نسبت به مواد كار خود        
گـاه  اسـت و    ور   در اسناد تاريخي غوطـه    كه    را يوضع محقق . تقريباً اهميتي معنوي دارد   

 نـوعي هبـوط بـه دوزخ   تـوان بـه    ، مـي تقريباً مدفون در زير انبوهي و سنگيني آنهاسـت     
(Descensus ad inferos) به نواحي تاريك زير زمين كه در آنجا ، هبوطي به ژرفناها مانند كرد؛

وري در  ارد ايـن غوطـه   در بعـضي مـو     ؛شود  با حالت جنيني يا اولية مادة زنده مواجه مي        
زيرا بدبختانه خلاقيت محقـق ممكـن اسـت         ،  شود  به مرگي معنوي منجر مي    » اطلاعات«

چنين گرايشي به هبوط نظير همان تمايل ذهنيت غربي در آغاز قرن بيـستم              . عقيم بماند 
هبـوط بـه     «بـا عبـارتي بهتـر از       است،    را كه فرويد تشريح كرده     اي  فن روانكاوي . است
تـرين نـواحي روان    و خطرناكترين  هبوط به درون عميق   . ان توصيف كرد  تو  نمي» دوزخ

هـاي   اكتشاف اين گنجينه، وجود ناخودآگاه جمعي را كشف كرد (Jung) وقتي يونگ . بشر
و شناسـي   را بـه فنـون اقيـانوس    ــ ـنمادها و صور خيال بشر باسـتاني  ، اساطير ــديرين  

رورفتن بـه اعمـاق دريـا يـا سـفرهاي      ف ـطـور كـه    هماندرست . مانند كردندشناسي    غار
شـده از سـطح زمـين را آشـكار          ناپديد تحقيقاتي به انتهاي غارها كه موجودات ابتـداييِ       

ناپـذير   تحليل رواني نيز اشَكال عميق حيات رواني را كـه پـيش از آن بررسـي               ،  سازد  مي
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و حتـي دورة  شناسـي     موجـودات دورة سـوم زميــن       غارشناسـي . كنـد   بازيابي مـي  ،  بود
شـدن   كـه مـستعد فـسيل      ــ ـجـانوري نخـستين را      هاي     و نمونه  ]دوره دوم [زوزوئيـك  م

هايي كه بدون به جـا    نمونه،  كند؛ به عبارت ديگر     شناسان معرفي مي   به زيست  ــاند    نبوده
بـه  » زنـده هـاي     فسيل « غارشناسي با كشف   .اند  گذاشتن رد پايي از روي زمين محو شده       

به همين نحـو اشَـكال      . شكال ابتدايي حيات توسعه داد    محسوسي آگاهي ما را از اَ     نحو نا 
امروزه به مدد   ،   مدفون در تاريكي ناخودآگاه    »ةزندهاي    فسيل«اين  ،  ابتدايي حيات رواني  

  . اند  شدهپذير بررسياند،  هايي كه فرويد و ديگر روانكاوان ايجاد كرده روش
ف ناخودآگـاه و  يعنـي كـش  (البته بايد ميان سـهم عظـيم فرويـد در پيـشرفت علـم                

شـمار پوزيتيويـستي     بـي هـاي     كه از جمله ايدئولوژي   ،  و ايدئولوژي فرويدي  ) روانكاوي
 بـه   ،كرد كـه بـه مـدد روانكـاوي          مي فرويد نيز تصور  . تمايز قائل شد  ،  شود  مي محسوب
او مبـدأ   ،  كه مـشهور اسـت     چنان.  دين و فرهنگ بشري دست يافته است       »اولية «صورت

به نظـر   . دانست  مي اولين پدركشي تر     ابتدايي و به عبارت دقيق     دين و فرهنگ را جنايتي    
به قتل  اش    شده كه به دست پسران رانده     بوداي    هيافت فرويد خدا صرفاً پدر جسماني تعالي     

از ، شناسـان معتبـر   آور عموماً مورد انتقاد واقع شد و قـوم  اين تفسير حيرت. رسيده است 
امـا فرويـد   . آن را رد كردند، تا اشميت 23از بوآسو   (Malinowski) تا مالينووسكي  22كروبر

كرد كه مدارك قتـل خـدا     مياحتمالاً تصور. برگشت و نه آن را تغيير داد  اش    نه از نظريه  
مـساوي ايـن بـود كـه برخـي          » كـشف  «اما اين . يافته است اش    را در ميان بيماران ويني    

، كه نيچـه   چنان. كردند  مي خود را احساس  » خداكُشي «تدريج عواقب  هاي جديد به   انسان
خـدا مـرده بـود يـا بـه عبـارت            ،  اعلام كرده بـود   » توتم و تابو   «سي سال پيش از انتشار    

اختلالات روانـي  ، شايد فرويد به طور ناخودآگاه. به دست انسان كشته شده بود  ،  تر دقيق
در ميـان   » مـرگ خـدا    «.افكند ميفرااي    هاسطورة  برخي از بيماران ويني خود را به گذشت       

 اما در آنجا به معناي غيبت و دوري خـدا بـود و نـه       ،  قوام نخستين نيز شناخته شده بود     ا
  . گفت  مينيچهكه  ، چناناو به دست انسان» قتل«

اول اينكـه فرويـد كـه نمونـه و          :  دو وجه دستاورد فرويد به بحث ما مربوط اسـت         
كوشيد تـا    ،»ها  مهسرچش «و» مبادي «اي بود از تمايل معروف دانشمندان غربي به         نماينده

و اين در نظر    ،  رودتر    پيش،  ت كرده بود به تاريخ ذهن بپردازد      ئاز هركس ديگري كه جر    
 كرد كـه در آغـازِ      دوم اينكه فرويد تصور مي    . او به معناي رسوخ به درون ناخودآگاه بود       
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، و  كه رويدادي تاريخي يافته اسـت     ،  فرهنگ و نهادهاي بشري نه اصلي زيست شناختي       
اينكه آيا چنين رويداد تاريخي     . به دست پسران ارشدش   بود  قتل پدر   د تاريخي   آن رويدا 

ايـن  ،  آنچـه مهـم اسـت     . موضوع بحـث مـا نيـست      ،  اي واقعاً روي داده است يا نه        اوليه
قوياً معتقد بود كه مبـدأ       ــ   بودگرا    هرچند بدون شك طبيعت    ــواقعيت است كه فرويد     

، ه پدركُشي اوليه؛ و ايـن اهميتـي مـضاعف دارد          مرتبط است يعني ب   » واقعه«دين به يك    
 ة از مردم تحـصيلكرد  ــبيشتر يا كمتر ــ چراكه امروزه هزاران روانكاو و صدها هزارنفر  

  . كه تفسير فرويد از نظر علمي صحيح استاند  غرب قانع شده
 نهايتاً» ها  سرچشمه «و» مبادي «نمايد كه تعلق خاطر انسان غربي به        بنابراين چنين مي  

داند كه قادر نيـست بـه    مورخ تاريخ اديان امروزه مي. را وادار به مواجهه با تاريخ كرد    او
 مـورخ   مسئلةديگر  ) رويداد آغازين (است  در آغاز رخ داده     آنچه  . دين دست يابد  » مبدأ«

تقريباً ،  مورخ تاريخ اديان  .  متكلم يا فيلسوف باشد    مسئلةگرچه شايد   ،  تاريخ اديان نيست  
ا قلمرو ماكس مولر    بكاملاً  يابد كه     ميرا در قلمروي فرهنگي      خود،  به اين مطلب  اعتنا   بي

محيطـي اسـت كـه    ، اين محيط تـازه  . تفاوت دارد  و مارت    (Frazer)و تيلور و حتي فريزر      
و اند،     آن را پرورده   24و اورتگا  (Croce) و كروچه    (Dilthey) و ديلتاي    (Marx)نيچه و ماركس    

كـشف  . بلكـه تـاريخ اسـت     ،  نيـست » طبيعـت  «روز يشة مـدِ  آن كل  محيطي است كه در   
نفـسه   فـي ، ناپذيري تاريخ به اين معنا كه انسان هميشه موجـودي تـاريخي اسـت      تحويل
امـا ايـن واقعيـت آشـكار خيلـي زود راه را بـر               . كننـده نيـست    اي منفـي و عقـيم       تجربه

از ديلتاي گرفته تـا  ؛ ودگشگرا  و نسبيتگرا  تاريخهاي  و فلسفهها    يبين  جاناي از     مجموعه
  ديلتـاي در هفتـاد سـالگي خـود تـصديق كـرد كـه               .(Sartre) و سارتر  )Heidegger(هايدگر  

همة مفاهيم انساني آخرين چيزي است كه ديدگاه تاريخي نسبت بـه جهـان در                نسبيتِ«
  . »چنته دارد

يگـاه  امـا بـراي درك جا     . بحث كنيم گرايي     نيازي نيست كه در اينجا از اعتبار تاريخ       
كه به وسـيلة كـشف      بپردازيم  واقعي مورخ تاريخ اديان بايد به بررسي بحراني خطرناك          

مـستعد تفاسـير    ،  گرايي يعني تاريخ ،  اين بعد جديد  . استتاريخيت انسان به وجود آمده      
عنـوان موجـودي       ادراك انسان به   ،اما بايد پذيرفت كه از نظرگاهي خاص      ؛  بسياري است 

به طور ضمني بـر تحقيـر عميـق آگـاهي غربـي دلالـت               ،  يخي است كه اولاً و اساساً تار    
، اربـاب جهـان   ،  يگانهاي    وحيرا مخلوق خدا و مالك       انسان غربي همواره خود   . كند  مي
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اينهـا  ماننـد   و ،خـالق تنهـا علـوم واقعـي و سـودمند         ،  عـالمگير  تنها فرهنگ معتبـرِ    بانيِ
يعنـي  : يافـت    يكـسان مـي     در سـطحي   هـا   انـسان بـا ديگـر     اكنون او خود را     . دانست  مي

و ، و نه اربـاب جهـان  ، يافتة دست ناخودآگاه و تاريخ؛ نه خالق يگانة فرهنگي برتر          شكل
دانـيم كـه    اكنون مي «اعلام كرد كه (Val÷ry) وقتي والرِي. از نظر فرهنگي در خطر انقراض  

  . نعكس كردبدبينانة ديلتاي را مگراييِ  تاريخ، »ها و هم همة تمدن، هم همة ما، فناپذيريم
خـالي  تاريخي  » بودنِ  مشروط «شموليِ   اما اين تحقير انسان غربي در پي كشف جهان        

را قادر به رهايــي   اول اينكـه پذيرش تاريـخيت انسان ما. نتايج مثبت هم نبوده است   از  
اكنون ما اين واقعيت را بيـشتر بـه جـد           . آليسم كرد  باوري و ايده   از آخرين بقاياي خوش   

دانستن .  جهان است و روحـي محبـوس در ماده نيست        اينه انسان متعلق به     گيريم ك   مي
به معناي كشف اين نكته است كه او در عين حـال            ،  است» مشروط«اينكه انسان هميشه    

كيهـاني و روانـي و      هـاي     »سـازي  شرطي«برابر چالش    در او. موجودي خلاق نيز هست   
گرايانـه از    يل است كه تفاسير طبيعت    به همين دل  . دهد   خلاقانه واكنش نشان مي    ،تاريخي

دينـي  ، دانيم كه انسان نخستين   مثلاً اكنون مي   ؛پذيريم  فرهنگ و اديان بشري را ديگر نمي      
در زمان ماكس مـولر و تيلـور        ). توانست هم داشته باشد    و نمي (است  نداشته  گرا    طبيعت

اين معنا كه انسان    به  ،  طبيعي يا فتيشيسم داشتند   هاي    محققان عادت به بحث دربارة آيين     
 اما ستايش و پرستش موجـودات جهـانِ       . پرستيده است   نخستين موجودات طبيعي را مي    

بلكـه امـر   نيست، يا سنگ  چشمه، درختشود    آنچه پرستش مي  . هستي فتيشيسم نيست  
  اين برداشت از تجربـة دينـيِ       .قدسي است كه در اين موجودات طبيعي متجليّ شده است         

تـوان گفـت كـه        سـرانجام مـي   . يافتن آگـاهي تـاريخي ماسـت       كهن انسان نتيجة وسعت   
، اين عقيده كه انسان منحصراً موجودي تاريخي اسـت        ،  گرايي رغم مخاطرات نسبيت   علي

اگر انـسان خـود را بـه        . كند  باز مي  (Universalism)شمولي    اي از جهان    راه را براي نوع تازه    
انجام داده بـراي هـر يـك از مـا           چه كه انسان در گذشته       پس هر ،  سازد  وسيلة تاريخ مي  

 ــ ـ» تاريخ جهاني« ــاين گفته بدين معناست كه آگاهي غربي تنها يك تاريخ     . مهم است 
. نشيند  عقب مي ،  شود  مدار چون محلّي محسوب مي     شناسد و تاريخ قوم     را به رسميت مي   

ا اين مطلب براي مورخ تاريخ اديان بدان معناست كه او نبايد هيچ شكل دينـي مهمـي ر                 
  . رود كه در همة آنها متخصص باشد و البته از او انتظار نمي، ناديده بگيرد

محققـان نـاگزير شـدند كـه     ، ناپذير پس از بيش از يك قرن تلاش خستگي  ،  بنابراين 
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و خـود را    ،  ياي كهن دستيابي به مبدأ دين به كمك ابزارهاي تاريخي را كنار بگذارند            ؤر
اكنون بايد پرسيد كه آيـا پايـان        . ت ديني كنند  وقف بررسي مراحل و وجوه مختلف حيا      

دينـي  اطلاعـات  روي  همين بود؟ آيا ما محكوم به كـار نامحـدود بـر         شناسي علمي     دين
يعنـي تجليـات   ، تـاريخي اسـنادي  در حالي كه آن مواد را چيـزي بـيش از   ،  خود هستيم 

تـوانيم   نمـي  يم؟ آيا اين واقعيت كه    دان  ، نمي متفاوت در طي اعصار    هاي وجوديِ  موقعيت
دينـي دسـت    هاي    توانيم به ذات پديده     نمي به اين معنا نيز هست كه     ،  به مبدأ دين برسيم   

مـثلاً سـقوط اورشـليم يـا        كـه     ، چنـان  منحـصراً تـاريخي اسـت     اي    هيابيم؟ آيا دين پديد   
ة ست كـه هم ـ   ااولاًً بدين معنا    » تاريخ«،  قسطنطنيه تاريخي هستند؟ در نظر محققان اديان      

ديني هميـشه  ة يك پديد . وجود ندارد » خالصي«ديني  ة  ند؛ پديد ا  ني مشروط ديهاي    پديده
اي   هچـون در دور   ؛  و البتـه تـاريخي اسـت      ،  شـناختي  روان،  اقتصادي،  اجتماعياي    هپديد

   .اند دهد و مشروط به تمام چيزهايي است كه پيش از آن رخ داده  ميتاريخي روي
افي سازي توضيحي مستقل و ك     شروطهاي چندگانة م     اما سؤال اينجاست كه آيا نظام     

اي را بـر ذهـن بـشر          انـدازهاي تـازه    ؟ وقتي كشفي بـزرگ چـشم      اند  اي ديني   هبراي پديد 
با ارجـاع   همه چيز را در پرتو آن كشف وخواهد  ميآيد كه  گرايشي پديد مي،  گشايد  مي

دستاوردهاي علمي قرن نوزدهم معاصـران را وادار بـه تفـسير همـه              . به آن توضيح دهد   
موجودات زنده كه ذهن و كاركردهـاي       قط زندگي   و اين نه ف   ،  كرد  چيز از طريق ماده مي    

كشف اهميت تاريخ در آغاز اين قرن بسياري از معاصران مـا را             . شد  آن را هم شامل مي    
هايي كه هـر   سازي يعني به نظام مشروط، اش برانگيخت دادن بشر به بعد تاريخي به تقليل 

 تاريخي را كه وجـودي      ايط اما نبايد شر   .»واقع شده است   « در آن  موجود انساني نااميدانه  
 عنـوان هـستيِ     با اين واقعيـت كـه چيـزي بـه         ،  سازند  مي،  كه واقعاً هست   انساني را چنان  

يـك اسـطوره يـا      براي مورخ تاريخ اديان اين واقعيت كه        . انساني وجود دارد اشتباه كرد    
جود آن اسطوره يـا آيـين را توجيـه          و، اصل    هميشه مقيد و مشروط به تاريخ است       آيين
گويـد كـه فـلان تجربـة      تاريخيت يك تجربة ديني نهايتاً نمـي      ،  به عبارت ديگر  . كند  نمي

، نـد ا  دانيم كه تنها از طريق تجلياتي كه هميشه مقيد و مشروط به تاريخ              مي. ديني چيست 
وط به تاريخ   اما مطالعة اين نوع تجربيات مقيد و مشر       ،  توان به امر قدسي دست يافت       مي

واقعـاً بـه     دهد كه مقدس چيست و فلان تجربة دينـي          هاي ما نمي    پرسشاين  پاسخي به   
  . چه معنا است
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برخي مكاتـب   گرايي    يا نسبيت گرايي    آن مورخ تاريخ اديان كه تجربه     ،   خلاصه اينكه 
او . كنـد  تـا حـدي احـساس نوميـدي مـي     ، پـذيرد  شناسانة روز را نمي و جامعه گرا    تاريخ

امـا در همـين   ، ند كه محكوم است تا صرفاً به كار بر روي اسـناد تـاريخي بپـردازد       دا  مي
كند كه اين منابع چيـزي بـيش از انعكـاس شـرايط تـاريخي را بـازگو                 حال احساس مي  

كند كه اين اسناد به طريقي حقايق مهمي را دربارة انـسان و نـسبت او                 حس مي . كنند  مي
ي سـؤال نه بايد به اين حقـايق دسـت يافـت؟ ايـن             اما چگو . كنند  با امر قدسي آشكار مي    

بـه خـود مـشغول داشـته اسـت و           ت كه بسياري از مورخان معاصر تـاريخ اديـان را            اس
  ، تـر از فـلان پاسـخ و بهمـان جـواب       امـا مهـم    .انـد   كنون بـدان داده   هاي اندكي تـا     پاسخ

ه در طـور ك ـ  همـان . پرسـند   را مـي سـؤال اين واقعيت است كه مورخان تاريخ اديان اين     
حيـاتي تـازه بـه يـك علـم          ن اسـت    درست ممك  يك پرسشِ ،  گذشته اغلب چنين بوده   

  . فرسوده ببخشد
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، ــ التقاطي از هرمس ايزد يوناني سفر و بلاغـت،           )Trismegistos) (مثلث العظمه (طس  سطريس ميجي 
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  .شناسي را بر اساس نظرية تكامل داروين تعريف كرد شناسي، زمينة علمي مطالعات مردم مردم
12 .Ernest Renanديني و سپس به فراگيـري  او ابتدا به تحصيل علوم . شناس فرانسوي ؛ فيلسوف و زبان

رنان در . آشنايي او با برتولة شيميدان موجب توجه بيشتر او به علوم طبيعي شد. زبان عبري پرداخت  
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عمدة آثار او   . دانست  او علم را تنها راه سعادت بشر مي       .  به رياست آكادمي علوم فرانسه رسيد      1884

  . دربارة تاريخ دين يهود و مباني مسيحيت است
13. F.C.S.Schiler, "Spiritism", Encyclopedia of Religion and Ethics, ed.James Hastings (New York: 

Charles Scribner's Sons, 1921), XI, 806. 

14 .Theosophy      خـط مـشي ايـن انجمـن        .  در نيويورك بنيان نهاده شد     1875؛ انجمن تئوسوفي در سال  
كمك به بـشريت، از طريـق سلـسله مراتـب           ي براي هاي  بر اين اصل قرار داشت كه همة اديان تلاش        

از    اي  داراي بهـره    كمال هـستند، بنـابراين هـر دينـي            سطحي هرچه والاتر از      معنوي در راه رسيدن به    
  .حقيقت است

15 .Helena Petrovna Blavatski) 1831تـزاري تولـد   ةاو در روسـي . گذار انجمن تئوسوفي ؛ بنيان)1891ـ 
 را در سفر به كشورهاي مصر، فرانسه، كانادا، انگلستان، آمريكاي           1858 تا   1848هاي بين     سال. يافت

او مـدعي  . جنوبي، آلمان، مكزيك، هند و يونان سپري كرد و دو سال را در تبت به مطالعـه گذرانـد                 
 به همـراه هنـري      1875هلنا در سال    . لانكا بودايي شده و در تبت تشرف يافته است          بود كه در سري   

كليـد  ،  صـداي سـكوت   : از آثـار اوسـت    . ليام جاج، انجمن تئوسـوفي را تأسـيس كـرد         اولكات و وي  
  . بلاواتسكي در لندن درگذشت. ايزيس پرده برافكند، و هاي هندوستان از غارها و جنگل، تئوسوفي

16 .Andrew lang) 1844؛ شاعر، نويسنده، منتقد و مـورخ اسـكاتلندي كـه صـاحب آثـاري در      )1912ـ
هاي پريـان   ترين گردآورندة ادبيات عامه و قصه عنوان مهم او امروزه بيشتـر به  . تشناسي نيز هس    مردم

  .شهرت دارد
17 .Andamanese    و ساكن در مجمـع     ) ساكنان بومي هند  (شود كه از نژاد آدِواسسِ        ؛ به مردمي اطلاق مي

د كه اجداد شو تصور مي. الجزاير آندامان واقع در جنوب شرقي خليج بنگال، در شبه قارة هند هستند            
هـاي سـاكن در هنـد و آسـياي جنـوب       عنوان بخشي از اولين انسان   سال پيش به   60000آنان حدود   

  . آنان ارتباطي ناچيز با قبايل خارجي و حتـي بـا يكـديگر داشـتند       . اند  ها شده   شرقي وارد آن سرزمين   
ني نظيـر ديگـري     اين انزوا و جداماندگي از تأثيرات خارجي شايد جز در مورد ساكنان بومي تاسـما              

  .نداشته باشد
18 .Fritz Graebner) 1877نظريـة پــراكندگي فرهنـگ را گـسترش داد كـه      . ؛ نژادشناس آلماني)1934ـ

 .  نام دارددايرة فرهنگاثر معروف او . بنياني براي نژادشناسي فرهنگي تاريخي شد

19 .Wilhelm Schmidt) 1868او بـه عـضويت   . ريـشي شـناس ات  شناس و نژاد شناس، مردم ؛ زبان)1954ـ
هـاي بـرلين و ويـن          كشيشي كاتوليك شـد؛ در دانـشگاه       1892انجمن كلام ايزدي درآمد و در سال        

به نظر .  را آغاز كردمبدأ مفهوم خداجلدي   انتشار مجموعة دوازده1912شناسي خواند و از سال  زبان
عمومـاً   ــ ـحـداني از خـدايي بـرين        ها با اعتقاد به تعبيري اساساً و        او ديـنِ نخستينِ تقريباً همة ملت     
وحـي  ،  خـدايان بـرين در آمريكـاي شـمالي        : ازآثار ديگـر اوسـت    . خداي آسمان ــ آغاز شده است     

  .نخستين
20 .Lucien-Levy Bruhl) 1875هــايي را ميــان  او همــساني. شــناس فرانـسوي  ؛ محقــق و مــردم)1939ـ ـ
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او دو بنيـان  . ربارة ذهن نخـستين بـود     رشتة اصلي او تحقيق د    . شناسي ايجاد كرد    شناسي و قوم    جامعه

ذهـن نخـستين ميـان    . ذهـن نخـستين و ذهـن غربـي        : گرفـت   اصلي را براي ذهن بشر در نظـر مـي         
پرداخت؛ امـا بـرعكس، ذهـن غربـي از      الطبيعه و واقعيت تفاوتي قائل نبود و به تناقضات نمي         ماوراء

ش به الاهياتي تكاملي و تاريخي معتقـد        پردازان معاصر   او مانند بيشتر نظريه   . تعمق و منطق بهره دارد    
  . بود كه موجب تكامل ذهن نخستين به ذهن غربي شده است

21 .Rudolf Otto) 1869در دانـشگاه  . ؛ الاهيـدان آلمـاني و لـوتري و محقـق در اديـان تطبيقـي      )1937ـ
 .اِرلانگن تحصيل كرد و در گوتينگن رسالة خـود در بـاب ادراك لـوتر از روح القـدس را نگاشـت                     

در بـاب غيـر عقلانيـت در مفهـوم الاهـي و ارتبـاط آن بـا                  : امر قدسـي  اثرمهم او كتابي است به نام       
ترين آثار آلماني در حيطة الاهيات است كه بـه بـيش از بيـست زبـان زنـده          اين اثر از مهم   . عقلانيت

 ـ. آنچـه نومينـوس اسـت   : كند او در اين اثر، مقدس را چنين تعريف مي        . ترجمه شده است   وس نومين
اسـت و از نظـر      ) در لاتـين بـه معنـاي خـدا         (Numenاصطلاحي برسـاختة اتـو و مقتـبس از كلمـة            

اين كلمه اصـطلاحي يونـاني بـه    (در فلسفة كانت ندارد  Noumenonشناسي ارتباطي با اصطلاح       ريشه
نومينوسِ اتو چيزي است كه در آنِ واحد منشأ ). ناشدني نهفته در همه چيز است معناي حقيقت درك
  . خوف و رجا باشد

22 .Alfred Louis Kroeber) 1876شناسي در آمريكا و  هاي علم مردم  ؛ از تأثيرگذارترين شخصيت)1960ـ
پوسـتان    ديـن سـرخ  وپوستان جنوب كاليفرنياي مركزي  اساطير سرخآثاري چون . در نيمة قرن بيستم  

  . از اوستكاليفرنيا
23 .Franz Boas) 1858او در رشـتة  . آمريكايي و پدر اين علم در آمريكاــ ي شناس آلمان ؛ مردم)1942ـ

شناسي، به دليل پيـشگامي در بـه كـار بـردن روش               فيزيك داراي درجة دكتري بود و در حيطة مردم        
پوسـتان    هـاي سـرخ     زبـان : از آثـار اوسـت    . ها و جوامع بشري شهرت دارد       علمي در بررسي فرهنگ   

  .ذهن انسان اوليه، رنشناسي و زندگي مد مردم، هنر نخستين، آمريكا
24 .Jose Ortega) 1883او معتقد بود كه زندگي در آن واحد، داراي جبر و . ؛ فيلسوف اسپانيايي)1955ـ

پذيرد و در درون آن سرنوشتي را آزادانه  آزادي است و آزادي در دايرة جبر قرار دارد؛ فرد جبر را مي
: از آثـار اوسـت    . »تم از خودم و شـرايطم     من عبارت هس  «اين جملة او معروف است كه       . گزيند  برمي

   .گذشته و آينده براي انسان امروز، تاريخ به مثابة يك نظام، تفسيري بر تاريخ جهان
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